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Motifs are one of the most important structural and unifying elements in artistic and literary 

works. In the field of literature, motifs are among the important elements of many texts, both 

poetry and fiction, as recurring stylistic elements. Of course, there are differences in the definition 

and role of motifs in poetry and fiction, and in this research, motifs are considered in their poetic 

function. In the history of Persian poetry, from the beginning, poets have used various motifs; For 

example, "candle and butterfly" and "flower and nightingale" are among the oldest motifs of 

Persian poetry. Some poets are more related to the use of motifs, and some have a special 

relationship with one or more specific motifs. With a more detailed study of the poetry of the 

Safavid period, known as Indian style poetry, we find that the use of motifs in the works of most 

of the poets of this period has a high frequency and significance. In addition to using this literary 

element a lot, the poets of this era also made some changes in the motifs in order to differentiate 

between their poems and the tradition of Persian poetry. One of the most important of these poets 

is Saeb Tabrizi, a poet of the 17th century and one of the most famous poets of the Indian style. 

He has a great tendency to thematize through the use of poetic motifs. Apart from that, the other 

characteristic of his poetry is the changes he makes in the meanings of the themes compared to 

their common and conventional meanings in the previous poems. In Persian literary research, 

these symbolic meanings are referred to as associations. In the present research, an attempt has 

been made to examine the evolution of poetic themes from a new perspective by matching the 

concept of the term association with the term motivation in the works of Gérard Genette, a 

contemporary French theoretician. In the end, by basing the theme of cypress and lunar/cuckoo in 

Saeb Tabrizi's sonnets, it has been concluded that one of the characteristics of Saeb's individual 

style and on a more general level, his period style is that his great desire to create new and original 

motivations for Poetic themes have caused a feature that was called "fluidity of motifs" in the 

present research. In many cases, this feature has led to the abstraction of multiple and sometimes 

chaotic and contradictory motivations for a single motif. In fact, the fluidity of the motifs can be 

seen as the excess of thematization and unbridled imaginations in the poetry of the period in 

question and a reaction to the possible loss that the poets of this period felt when looking at the 

great poets before them. 
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 ها:  کلیدواژه

 

مهم مایه بن از  یکی  مؤلفهها  وحدتترین  و  ساختاری  نیز،  های  ادبیات  حوزۀ  در  هستند.  هنری  آثار  ها  مایهبن بخش 
ساز، ازجملۀ عناصر مهم بسیاری از متون، اعم از شعر و داستان، هستند. با مطالعۀ  عنوان عناصر تکرارشوندۀ سبک به

داری یافته  ها بسامد بالا و معنی مایهبن یابیم که کاربرد  ه، موسوم به شعر سبک هندی، درمیویتر شعر دورۀ صفدقیق
ایجاد تمایز بین سخن خود و سنتّ  است. شاعران این دوران علاوه  ادبی، در جهت  از این عنصر  بر استفادۀ فراوان 

در   نیز  را  تغییراتی  فارسی،  مهم مایه بن شعر  از  یکی  کردند.  ایجاد  سدۀ  ترها  شاعر  تبریزی،  صائب  شاعران،  این  ین 
به مضمون زیادی  است. وی تمایل  ازطریق کاربرد  یازدهم،  آنچه دیگر مایه بن پردازی  از آن،  دارد. جدا  های شعری 

از خود ایجاد می مایه بن زند، تغییراتی است که در دلالت  شاخصۀ شعر او را رقم می  کند. در  ها به نسبت شعر پیش 
ادب این دلالتی  تحقیقات  از  تحقیق حاضر کوشش شده  مایهبن های  فارسی،  در  است.  یاد شده  تداعی  عنوان  با  ها 

نظریه ژرار ژنت،  آثار  در  انگیزش  اصطلاح  با  تداعی  اصطلاح  مفهوم  تطبیق  با  تحول  است،  فرانسوی،  معاصر  پرداز 
مایۀ سرو و قمری/ فاخته، در غزلیات  بن ن  های شعری از دیدگاهی جدید بررسی شود. درنهایت با مبنا قرار دادمایه بن

تر، سبک  های سبک فردی صائب و در سطحی کلی صائب تبریزی، این نتیجه حاصل شده است که یکی از ویژگی
انگیزش دوره به خلق  ایشان  فراوان  است که تمایل  این  برای  ای وی  بدیع  و  های شعری، سبب  مایه بنهای جدید 

تحقیویژگی در  که  است  شده  »سیالیت  ق  ای  شده  مایه بن حاضر  باعث  بسیار  موارد  در  ویژگی  این  شد.  نامیده  ها« 
ها  مایهبن توان سیالیت  ای واحد انتزاع شود. درواقع می مایه بن های متعدد و گاه آشفته و متناقض برای  است، انگیزش 

دانست و واکنشی به فقدانی  ر  های مهارگسیخته در شعر دورۀ مورد نظپردازی و تخیل را روی دیگر افراط در مضمون
 اند.کرده احتمالی که شاعران این دوره در نگاه به شاعران بزرگ پیش از خویش احساس می

 

   .، تداعی، انگیزشمایهبنشعر فارسی، سبک هندی، صائب تبریزی، 
 

ادب  ،  «سرو و قمری(  ۀمایبن ندی )بررسی موردی  ه  ها در شعر صائب تبریزی و سبکمایه بن سیالیت  ، »(1401)   علیرضا امامی و   سعید،  رحیمی:  استناد
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 . مقدمه 1
با سدهناهل تحقیق عموماً برآن های پیش از خود فروغ  د که شعر فارسی در سدۀ نهم در قیاس 

های بدیع و الگوهای زیباشناختی خلاقانه کمتر دیده  نگریتری دارد. در شعر این سده، جهانکم
میمی تصنع  و  تکرار  نوعی  دچار  دوره  این  شعر  کلی  فضای  دهم،  شود.  طلوع سدۀ  با  اما  شود. 

نوآورانه شعپرتوهای  در  می  رای  تابانده  شکل فارسی  منجربه  درنهایت  که  سبکی شود  گیری 
اند شود که شاعران آن روزگار، خود از آن با تعابیری چون طرز تازه و طرز نو یاد کرده شاخص می

 نهیم.و ما امروزه بیشتر عنوان سبک هندی بر آن می 
مهم  به  گوناگون  منابع  ویژگیدر  شده  ترین  پرداخته  دوره  این  شعر  نازکاهای  خیالی،  ست. 

معادله(،  بسامد بالای صنایعی چون تشخیص و مدّعامَثَل   زدگی،  آفرینی و مضمونمضمون)اسلوب 
تصویرهای انتزاعی و تجریدی، گرایش به حکمت عامیانه، ضعف تألیف، سستی زبان شعر و دور  

دوره   شدن برخی شاعران از زبان فصیح ادبی و برخی دیگر، از جملۀ مشخصات سبک شعر این
 است. 

های مایهبن گیری از انواع  های شعر این دوره، بسامد بالای بهره ترین شاخصهاما یکی از مهم 
شعری است که در بررسی سبک شعر هندی کمتر بدان توجه و بر آن تأکید شده است. کاربرد 

اعرانی  شیابد.  ای متمایز از کل سنت شعر فارسی میها در شعر سبک هندی گاه جنبهمایهبن این  
)درگذشته  کاشانی    کلیم  ،ق(1021  به   )درگذشته  نیشابوری  نظیری  ؟ق(،1086؟ـ1006)  تبریزی  صائب  چون

از جملۀ سخنوران نامی این دوران هستند که گرایش  ق(  1133 ـ1054)   و بیدل دهلوی؟ق(  1061به  
کاربرد   به  دمایه بن بیشتری  اگر  دارند.  خود  در سخن  گوناگون  تناسبات  برقراری  و  تحلیلی   رها 

)پایان  ها در سنت شعر فارسی از آغاز تا پایان سدۀ دوازدهم  مایهبنآماری، میزان تکرار هرکدام از  

گیری از این عناصر شعری، چگونه تبدیل به  توان دریافت که بهره استخراج شود، می سبک هندی(  
 ای محوری و اساسی در شعر عموم شاعران سبک هندی شده است.شاخصه

 

 نۀ تحقیق یپیش. 1-1

حوزۀ موسیقی   در ابتدا است،  «مایهبن» فارسی زبان در آن برابر ترینمتداول که »موتیف« اصطلاح
المعارف دایرهدر    کهچنانشود.  داری تکرار میشیوۀ معنیکاربرد یافت؛ در اشاره به عنصری که به

بخشی از یک تم،   ذیل مدخل موتیف آمده است: »در موسیقی یک تم یا ملودی کوتاه، یا   فارسی
که از نظر ساختمان فواصل، و وزن دارای خصوصیت بارز باشد و در صورت تکرار توجه شنونده را  

. در این منبع معنای دیگری برای موتیف ذکر نشده است  (2885:  1381)مصاحب،  به خود جلب کند«
 وجود ندارد. مایهبن و مدخلی نیز با عنوان 

های جمله، مقاله  از است. یافته انجام نیز جداگانه  هاییوهشژپ اصطلاح این تبیین و تعریف در
 شکل   چگونه  و  ستیچ  فی»موت   و  (1388،  پارسانسب)  و...«  کارکردها  ها،گونه   تعاریف،  :مایهبن»

شناسی رونق  و روایت  داستانی  ادبیات  نقد  در   موتیف  اصطلاح  امروزه  .(1388  ،دهقان  و   تقوی)  رد؟«یگیم
رو، در دو پژوهش یادشده، به تبیین و تعریف این اصطلاح در حوزۀ  زاینا و رواج بیشتری دارد؛  
 اند.ادبیات داستانی پرداخته
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ادبیات داستانی به کار برده و آن را   تعریف    گونهاین پاینده نیز این اصطلاح را در حوزۀ نقد 
 کرده است: 

اجزاء یا عناصر داستان    شود که ای اطلاق می دهنده در داستان کوتاه به هر عنصر وحدت  مایه بن
می  پیوند  یکدیگر  به  نحوی  به  و  را  می   مایهدروندهد  تقویت  را  داستان  تم(  اصطلاح  )یا  کند. 

ملودی  معنای  به  و  است  شده  گرفته  موسیقی  از  اصل  در  قطعۀ  موتیف  یک  در  که  است  ای 
می  تکرار  پیاپی  کوتاه  موسیقی  داستان  در  یا اتواند یک شخصیت کهنمی   مایهبن شود.  لگویی 

ایماژ یا نماد یا وضعیت یا شیء یا حتی عبارت )ترکیب چند واژه( باشد که راوی به   رویداد یا 
 (.2/165: 1389کند )ای مینحوی دلالتمند و به دفعات به آن اشاره 

می  منظوم  ادبیات  شامل  تعریف  این  از  تکرارشوندگی  آنچه  خاصیت  عنوان    مایهبنشود،  به 
 ساز است. عنصری سبک

عنوان عنصری به شعری هایمایهبن  به آن در که است منابعی ترینقدیم از هاآینه شاعر تابک
گوید: »شمع و پروانه یا گل و  می   مایهبن ساز پرداخته شده است. مؤلف این کتاب در تعریف سبک

ک  ییا    1عناصر در شعر باشد، یک موتیو   گونهاینبلبل و آنچه تصویر و شبکۀ تداعی در پیرامون  
شود مؤلف در تعریف این اصطلاح درنگ دیده می  کهچنان(.  70:  1366)شفیعی کدکنی،  است«    2تم 

 چندانی ننموده و به تعریفی گذرا بر پایۀ ذکر مصداق بسنده کرده است. 
به   آن  پژوهش دیگری است که در  تازه،  به مایهبن کتاب طرز  ساز شعری عنوان عناصر سبکها 

 تعریف شده است:  گونهاین تاب اصطلاح موتیف کتوجه شده است. در  این 
ای که در قالب کلمات و عبارات، تصاویر مایه درونموتیف عبارت است از یک فکر، موضوع یا  

کند. تکرار این عنصر  ها و ... در درون یک اثر هنری نمود پیدا میخیال، اشخاص، اعمال، مکان 
 (.85: 1384پور آلاشتی، آورد )حسن می  دیا الگوی معین، تأثیر مسلط اثر هنری را به وجو

مایه  با این تعریف، هر چیزی که در اثری هنری بیان، تصویر یا مجسم شود یک موتیف یا بن 
 شود.انگاشته می

 

 . مفاهیم نظری2
 

 مایه و تعریف آنبن .1-2

بن ویژگی تعاریف  تمامی  در  تقریباً  که  اای  بسامد  و  تکرار  خاصیت  است،  مشترک  ما  ا  ت.سمایه 
  طبعاً  شود؟ مایه شمرده میپرسش مهم این است که آیا هر عنصر تکراری در یک اثر هنری، بن

در ساختاربخشی به اثر داشته    کارکردی  و  نقش  و   باشد  معنادار  باید  تکرار   این  چراکه  ؛است   خیر   پاسخ
 باشد. 

چون  هم،  امایه نیست که شامل همۀ هنرههدف در این تحقیق به دست دادن تعریفی از بن
شاخه همچنین  ادبیات،  و  معماری  نقاشی،  نمایش،  شعر،  موسیقی،  همچون  ادبی  گوناگون  های 

 
1. Motive (motif?) 

2 . theme 
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غیرممکن   اساساً  مانعی  و  تعریف جامع  بماند که حصول چنین  باشد؛  غیره  و  نمایشنامه  داستان، 
 نماید. می

ت:  رفگ  دمایه مبنا قرار خواهبر اساس مطالب بیان شده، در این پژوهش چنین تعریفی از بن
 ای از متون که کارکردی سبکی دارد. عنصری تکرارشونده در یک متن یا مجموعه 

 

 تداعی یا انگیزش. 2-2

های شعری، حامل معنایی قراردادی، برساخته و شاعرانه هستند که معمولًا در تحقیقات مایه بن
است که یک  ییناعتوان گفت، تداعی مدرواقع میکنند. فارسی از آن با اصطلاح »تداعی« یاد می

یک   در  موجود  عناصر  از  می   مایهبنمؤلف  انتزاع  دیگری  هنری  عنصر  هر  ترین نزدیک  کند.یا 
ژنت   ژرار  آراء  در  فارسی،  غیر  ادبی  نقد  در  اصطلاح  این   اصطلاح  1م(،2018  -1930)معادل 

«motivation»    است(Genette: 1982: 449-458)  کرده ترجمه  »انگیزش«  را  آن  درکه  ن ای  اند. 

شد  خواهد  استفاده  تداعی  جای  به  انگیزش  اصطلاح  از  نیز  انگیزش   ؛تحقیق  از  یکی  های  مثلاً 
 مایۀ »خضر«، عمر دراز است. های بنمایۀ »حباب« ناپایداری یا یکی از انگیزش بن

 

 انگیزش در نظریۀ ادبی ژنت. 3-2

فنظریه ادبی  نظریۀ  و  نقد  حوزۀ  در  ژنت،  ژرار  فرانسوی،  معاصر  واسطۀ  به   بیشتری  رس اپرداز 
به   3حال وی در چند اثر خودشناسی ساختارگرا شناخته شده است. درعیننظریاتش در حوزۀ روایت

تعاملات،   این  اقسام  از  خود  تبیین  در  و  پرداخته  ساختارگرایانه  رویکردی  با  متون  بین  تعاملات 
»ترامتنیت«نظریه نام  به  است.    4ای  کرده  کتاب  تدوین  در  باوی  توصیف    5نی شتنوزالواح  برای 

بینامتنی ، پنج دسته از مناسبات و عواملی را که در پذیرش و دریافت معنای متون دقیق روابط 
 بندی نمود. بندی و تمام این مناسبات را تحت عنوان کلّی ترامتنیتّ جمعنقش دارند دسته

ری  هنر  صیا هر عن  مایهبن معنایی که یک مؤلف از عناصر موجود در یک  ژنت در توصیف  
رسد این اصطلاح، معنایی  برد. به نظر میرا به کار می «انگیزش »کند، اصطلاح دیگری انتزاع می

رو در این تحقیق،  باشد؛ ازاینشناسی تحقیقات سنّتی ایرانی داشتهنزدیک به »تداعی« در اصطلاح
برده  به کار  به یک معنی  به عنوان اصطلاحی که  میاین دو اصطلاح  قیقات تحر  دشود؛ تداعی 

 ایرانی سابقه دارد و انگیزش به عنوان اصطلاحی در چارچوب آراء ژنت. 

 
 توان به این موارد اشاره کرد: از جمله آثار مهم ژنت در حوزۀ تعاملات بینامتنی می. 3

Jane E. Lewin.  nslated by. TraParatexts: Thresholds of Interpretation ),1997( Gerard Genette

Cambridge University. 

Jane E. Lewin.  . Translated byIntroductionThe Architext: An  ),1992( d GenetteGerar

University of California. 

Gerard Genette (1997), Palimpsests: Literature in the Second Degree. University of 

Nebraska. 

4. transtextuality  

5. Palimpsests 
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»دگرگون  اصلی  فرآیندهای  از  یکی  انگیزش  یک  جایگزینی  ژنت  نظر  معنایی« از    6سازی 
 : است. این فرآیند شامل سه وجه است که وجه سوم درواقع حاصل و نتیجۀ دو وجه دیگر است

فاقد   8که »زیرمتن«   7کر کردن انگیزشی در »رومتن«ذ  ایننخستین وجه، مثبت است. به مع
دست یا  است  انگیزش  اشارهآن  نکرده کم  آن  به  »انگیزش ای  را  فرایند  این  وی   9افزایی«است، 

 نامیده است.
اصلی  متن  در  موجود  انگیزش  زدودن  یا  که شامل حذف  است  منفی  منحصراً  دومین وجه، 

 نامد.می  10زدایی« یزش نگ»ا است. این نوع انگیزش را ژنت)زیرمتن( 
سومین وجه انگیزش را فرآیند جایگزینی کامل یک انگیزش در زیرمتن با انگیزشی جدید در 

انگیزش رومتن می بازانگیزش است و داند که نوعی حرکت دوگانه و مجموع دو فرآیند  زدایی و 
 نامد. می11آن را »تراانگیزش«

 

 ها در شعر سبک هندیمایه. سیالیت بن3
کاربرد    دره  چآن تغییر  در  فارسی،  شعر  زمان مایه بن سنتّ  در  شاعران  نزد  سبک ها  و  های  ها 

دیده می  استگوناگون  تطبیق  قابل  تراانگیزش  فرآیند  با  از  ؛  شود،  مثال، یکی  های  مایه بن برای 
این   رایج  انگیزش  است.  دراز  فارسی، خضر و عمر  از سبک    مایهبن تلمیحی شعر  پیش  در شعر 

  که چنانکه درازی عمر خضر، امری مثبت و مایۀ برتری او بر سایر آدمیان است؛ ت اس  هندی این
 شود:های زیر دیده می در نمونه

 

ــون ــر  چ ــر   خض ــاودان عم ــابم ج  ی
 

ــورم آب چشمه  ــر خـــ ــتگـــ ــار لبـــ  ســـ
 (166: 1399الدین اسماعیل،  )کمال                

 اللهز رکنابـــاد مـــا صـــد لـــوحش
 

ــه  ــر   کـ ــر  عمـ  ــبخیم خضـ ــشزلاد شـ  لـ
 (564: 1362)حافظ،                                 

گیرد. های جدیدی، جای انگیزش پیشین را میاما در شعر سبک هندی، انگیزش یا انگیزش 
نمونه  کهچنان دیگر ویژگیدر  درازی عمر خضر  زیر،  مایۀ های  بلکه  نیست  و ستودنی  نیک  ای 

توانیم آن را مایۀ خضر که میعد سنّتی و اولیۀ بنب  گریخسران و اسباب زیان اوست یا به بیان د
 است: بشماریم، در شعر صائب با انگیزش جدیدی جایگزین شده مایهبنانگیزش اولیۀ این 

 

 از نم چشم است و بس  ابد عمر حاصل
 

 او  بیابــان خضــر چشــمه غلــط کــرده اســت 
 (419: 1386)نظیری نیشابوری،               

 

ــت ــن هس ــا از ای ــدههد یم ــان آم ــه ج  ایمروزه ب
 

ــر  ــر وای ب ــه خض ــدانی ک ــر زن ــد عم ــت اب  اس
 (2/718 :1371)صائب،                              

 

 
6. semantic transformation 

7. hypertext 

8. Hypotext 

9. remotivation 

10. Demotivation 

11. transmotivation 
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 من به این سرگشتگی صائب به منزل چون رسم
 

 در بیابانی که چندین خضر سرگردان شــده اســت 
 (578)همان:                                            

مایۀ مذکور در  است که انگیزش رایج برای بن   گونهاین   مایهبن گیزش درمورد این  انراتفرآیند  
مایۀ   تنهانه  خضر  که  صورت  این  به  است؛  داده  جدید  انگیزشی  به  را  خود  جای  صائب  شعر

و    سرگشتگی  و  حیرانی  دچار  خویش  مسیر  در  بلکه  نیست؛  سرگشته  رهروان  دیگر  دستگیری
 درماندگی است. 
پی شعر  هندی،  ز  ا  شدر  انگیزش مایه بنسبک  عموماً  شعری  محدودی  های  و  ثابت  های 

داشتند. این فرایند تراانگیزش از دیگر وجوه تمایز شعر سبک هندی با سنت شعر فارسی است و  
های و نگرش   هاانگیزش   با  را  سنتی  شعری  هایمایهبن  که  دارند  تمایل   دوران  این  شاعران  از  بسیاری

گیری اودیپی نسبت تری به کار ببرند. این رویکرد، به نوعی یک موضعوعتنمجدیدتر و درنتیجه  
  ها/کنند تداعیبه بزرگان و استادان متقدم شعر فارسی است و شاعران سبک هندی تلاش می

از  انگیزش  را  معهود  و  رایج  تداعیمایه بنهای  کردن  جایگزین  با  و  بزدایند  های  انگیزش   ها/ها 
 یت خود را بر عناصر موجود در سنت شعر گذشتگان بزنند.ق خلا جدید، مهر نوآوری و

کاربرد  در  نوآوری  به  هندی  سبک  شاعران  تمایل  که  است  این  پژوهش  این  اصلی  انگارۀ 
انگیزش مایه بن و  معانی  در  سیالیت  نوعی  موجب  موارد  بسیاری  در  شعر مایهبنهای  ها،  های 

انتزاع   و  خلق  سبب   خلاقانه،   رویکرد  نشتدا  بر  اصرار  و  بازنگری  صرف  یعنی   ؛است  فارسی شده
این رویکرد موجب تداعی بودن است.  متفاوت و متمایز  آنها صرفاً  هایی شده است که اصل در 

 های شعری، نزد شاعران سبک هندی شده است. مایه بن نوعی سیالیت و گاه تناقض در کاربرد 
پرداز سبک هندی از عنصر  زل غ  ن در استفادۀ شاعراشعر این دوران،  مشابه این وضعیت را در  

تنها ابایی از تکرار قافیه ندارد، بلکه توانایی شاعری را در  که شاعر نه صورتیتوان دید. به قافیه می
 جوید. های یکسان میهای متعدد در ابیاتی با قافیهخلق مضمون

یتی که ضعو .توان حرکت از لفظ به معنی دانستپردازی را میبرآیند این نگاه به شعر و سخن 
بیش از هر چیز، بیانگر روح کلی حاکم بر شعر سبک هندی است و شعر این دوره را متمایز از 

می از خود  پیش  و صاحبسنت شعری  ادبا  برخی  که  است  بدین سبب  شاید  تاریخ  کند.  نظران 
 12. شمارندمایه میزده و سستادبیات فارسی، شعر این دوره را فترت

پیوند دادن بین یک فرم ادبی و یک دلالت عموماً ه در ظرافت  ن  نهاگونه خلاقیت شاعربدین
های جدید برای یک فرم، به هر قیمتی است. یعنی اگر یک فرم ادبی را  واحد که در خلق دلالت

در  تلاش  هندی،  سبک  از  پیش  برجستۀ  شاعران  بگیریم،  »ب«  را  فرم  آن  دلالت  و  »الف« 
نام سبک هندی، که شاعران صاحباند. درحالیاشته»ب« د برقراری نسبتی خلاقانه بین »الف« و

 
ها  سازیمولانا جامی، جز صورت  دیوانمثل طالب آملی و صائب تبریزی و وحید قزوینی و حتی از    دیوان»... از تمام یک  .  12

عشق سطو  نمیهای  دستگیرتان  چیزی   ... )بهار،  حی  بیگدلی   3/163:  1349بهار،    ←نیز  و    138/  2:  1382شود«  آذر  ،  و 

1337  :416 .) 
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بوده  تلاش  همچون  در  سنّتی  فرم  یک  با  »ث«  »ت«،  »پ«،  همچون  مضامینی  میان  تا  اند 
شود که ما آن را های جدیدی برقرار کنند. این امر درنهایت منجربه خصوصیتی می»الف« نسبت

محمل    مایهبن شود یک  عث میکه باعیتی  ضنامیم. وها در شعر سبک هندی میمایهبنسیالیت  
 های متنوع و گاه ناسازگار و متناقض شود. تداعی

ویژگی جملۀ  کرده از  اشاره  بدان  محققان  که  هندی  سبک  شعر  به  های  افراطی  توجه  اند، 
 آفرینی است. توجهی که خود بیانگر فقدان یا ندرت معنا در شعر این دوره است. مضمون

به مضمون  توجه  متناقض  گاه    سازی،صرف  مضامین  در یک غزل  رسانده که  جایی  به  را  کار 
شود... توجه صرف به خلق مضمون تازه باعث شده شعر کلیم و دیگر شعرای این عهد  خلق می

توان در شعر  فاقد ایده و اندیشۀ فراگیر باشد. مضامین و تصاویر متنوع و گاه بسیار زیبایی را می
از میل سیری  یافت که  بیگانه حاصل می  شاعر  اپذیرنآنان  معنی  یافتن  و به  تصاویر  این  شود. 

جهان محصول  که  است  فراگیری  اندیشۀ  و  ایده  آن  فاقد  زیبا  و  غریب  نوع  مشامین  و  بینی 
پور  نگرش شاعر به انسان و هستی باشد تا بتواند مضامین سرگردان شاعر را جهت دهد )حسن 

 (.168: 1384آلاشتی، 

مهم  یابیمضمون  ۀتوان گفت، خصیصمی در سطح شعری،  ترین  نزد شاعران سبک هندی، 
معنایی   سیالیت  در  با  مایه بنعامل  هندی،  شاعر سبک  گویی  است.  دوره شده  این  های شعری 

های رایج در سنت شعری پیش از خود، حلقۀ اتصال خود را به سنت مایهبنگیری از برخی  بهره 
این عنحفظ می تغییر دلالت  با  اما  از سنت آشکار کرده، نسبت  ری، فصر شعاکند،  را  اصلۀ خود 

می  برقرار  آن  با  بیجدیدی  تصاویر  و  تعابیر  برخی  خلق  گرایش سبب  این  در  افراط  و کند.  پایه 
معلق شده است که بیشتر صورت نوعی تفنن و بازی شعری دارد تا خلق مضامین و معانی بدیع. 

های مایهبنر این تحقیق، یکی از  رو د  ز اینانما است.  شعر صائب تبریزی از این نظر خصیصه
ذوق مبنای  در شعر صائب  که  فارسی  شعر  نمونه،  ورزیکهن  عنوان  به  است،  شده  فراوان  های 

 بررسی شده است. 
 

 مایۀ »سرو« و »قمری« بن .4
ترین ایام، سعی در آراستن سخن خود به نام گلها/ گیاهان/ درختان و گوی از کهنشاعران پارسی

داگپرند بن اشته ان  به ند.  نماد شعر فارسی است، محصول همین  مایۀ »گل« و »بلبل« که  نوعی 
 توجه و علاقه است. 

های های کهن شعر فارسی است که در دفتر و دیوان مایه بن »سرو« و »قمری« نیز یکی از  
به  شبیه    ایستگوناگون، از شاهنامه تا اشعار شاعران سبک هندی، سابقۀ کاربرد دارد. قمری پرنده

هایی چون کوکو، یاکریم و چند نام تر از آن که گاه با نام فاخته و گاه با ناموتر و کمی کوچککب
های قمری، فاخته و کوکو کاربرد بیشتر دارد. در  شود. در متون ادبی نام محلی دیگر شناخته می

از  کهچنان ارند.هم د اهای جزئی باند و تفاوتبرخی مراجع، قمری و فاخته، دو پرنده انگاشته شده
 شود که قمری و فاخته دو پرندۀ متمایز هستند:شاهد زیر برداشت می

 

 فاخته بر سروبن هر شــب دعــا گویــد تــو را
 

 و آفرین گوید تو را هر روز قمــری بــر چنــار 
 (253: 1318)معزی،                            
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»منطق قصیدۀ  از  زیر  ابیات  در  خاقان همچنین  وصف ق(،    595-520)نی  شروا  یالطیر«  شاعر 
 کند: قمری و فاخته را در دو بیت متفاوت ذکر می

 
 
 
 
 

 فاخته گفت از نخست مدح شکوفه که نحل
 

ــاب  ــۀ شــیرین لع ــخ مای ــرگ تل  ســازد از آن ب
 (42: 1373)خاقانی،                               

 

ــه ــرو ب ــت س ــل مملک ــا ز گ ــری گفت  قم
 

 
 

 

ــد  ــد گنب ــادی کن ــدک ب ــل راکان ــراب گ  خ
                                      (43)همان:                                          

نام بر دو پرندۀ متفاوت دلالت دارد. بهکه این احتمال را در نظر می  هرروی، از  آورد که این دو 
ورکلی در سنت  طو به   آنجا که خویشکاری این دو نام در نسبت با سرو، در اکثر موارد یکی است

معنی تفاوت  فارسی  پرنده شعر  نقش  نداشته  در  داری  را  واحد  ایفا می  همنشینیای  کنند،  با سرو 
 شود.ای یکسان در نظر گرفته می قمری و فاخته دو نام متفاوت برای پرنده 

موازات گل و بلبل و برای تکمیل آن ساخته شده است. بلبل  مایۀ سرو و قمری ظاهراً به بن
این  و رعاشق   قامتی.  گل  و  ندارد  رویی  سرو  چراکه  سرو؛  قامت  عاشق  قمری  و  است  گل  ی 

بوده است و )آشیان ساختن قمری بر سر سرو(  که در آغاز ظاهراً برگرفته از مصداقی طبیعی    مایهبن
ها، تصاویر و مایهبنمرور و با آمیختن با دیگر عناصر موجود در شعر فارسی، شامل تلمیحات،  به
شبک.. صرفاً ه.  و  ندارد  آن  طبیعی  خاستگاه  به  ربطی  چندان  که  ساخته  انتزاعی  و  پیچیده  ای 

کلیشه مناسبات  و  موجود  روابط  از  استبرخاسته  فارسی  شعر  سنتّ  در  برخی   ؛شده  در  مثلاً 
بهنمونه میها،  را  حلقه  و  دایره  شکل  انتزاع  و  التزام  شاعر  قمری،  بودن  طوقدار  و واسطۀ  کند 

 درخت سرو، انتزاع و التزام شکل خطی عمودی:  ظاهر واسطۀبه
 

ــد ــا بودنـ ــره بینـ ــن دایـ ــه در ایـ ــانی کـ  قمریـ
 

 عمر خــود جملــه بــه آن ســرو چمــن بخشــیدند 
 (4/1698 :1371)صائب،                             

 یکـــی هـــزار شـــد از قمریـــان رعونـــت ســـرو 
 

 الـــف چـــو نقطـــه بیابـــد یکـــی هـــزار شـــود 
                                (1914)همان:                                         

 جهد از طوق قمری سرو چون تیر از کمان بیــرون
 

 گر ســرو روان تــوبه هر گلشن کــه گــردد جلــوه 
 (6/3159 :)همان                                     

قمری/ فاخته بر شاخ   ینازخواترین شاهدها، اشاره به نشیمن و آوگفته شد، در کهن  کهچنان
 در بیت زیر از رودکی سمرقندی:  کهچنانسرو شده است؛ 

 
 

ــاه ــرو ش ــر س ــه ب ــرآوردفاخت  رود ب
 

 زخمه فروهشت زنــدواف بــه طنبــور 
 (76: 1949نقل از رادویانی، به )      

 و این بیت از فردوسی: 
 

 ســرو  ز قمــری همــی رفــت برســان
 

ــرو   ــه مـ ــازان بـ ــرادرش تـ ــد بـ  بیامـ
 (9/170 :1384)فردوسی،                 

 و شاهد زیر، سرودۀ فرخی سیستانی: 
 

 ســرو  بنالــد ز قمــری همــی تــا چــو
 

 نــــوا برکشــــد بلبــــل از نــــارون 
 (310: 1371)فرخی،                    
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، ساختاری  مایهبنهایی که از نظر زمانی نزدیک به آنها هستند، این  در این شاهدها و نمونه
تری  اندن قمری بر شاخ سرو. اما با گذشت زمان، این همنشینی ابعاد تازهوخارد:  ساده و طبیعی د

 در بیت زیر: کهچنانیابد؛ از جمله عشق قمری به سرو، نیز می
 

 

 قمری نالان که عاشق بود بر بــالای ســرو 
 

 ومــان خویشــتندر ســر او کــرد آخــر خان 
 (300: 1337)خجندی،                         

ای ساده و طبیعی، به مایه بن، از  مایهبن به سرو، نقشی مهم در تطور این    یرشق قممضمون ع
مثلاً در نمونۀ زیر از    کهچنانای با ابعاد ذهنی و انتزاعی بسیار در شعر سبک هندی دارد.  مایه بن

 های نظیری نیشابوری: سروده
 

 بــه آزادگــی مثــل ســرو  در همــتم چــو
 

 رم نیم که طــوق بــه گــردن درآو  قمری 
 (398: 1389)نظیری نیشابوری،         

این،   از  پیش  تا  که  قمری  و  قمری  ساده  همنشینیسرو  نشیمن  را  سرو  صرفاً  که  بود  ای 
انگیزش می شدن  افزوده  با  بیت،  این  در  داشتن خواند،  طوق  و  سرو  آزادگی  مثل  دیگری  های 

نوی که بتوان آن را  اثهیمی  سازد. یعنی تلاش برای پیدا کردن مفاتری میقمری ترکیب پیچیده
یک   بر  این    همنشینیحمل  گویی  کرد.  قدیم  برآورده   همنشینیسادۀ  را  شاعر  مقصود  ساده، 

 وجوی نسبتی جدید میان این دو عنصر شعری است. ، در جستبیشترکند و ظرافت نمی
 یا در نمونۀ زیر، سرودۀ وحشی بافقی: 

 

 ســازفغان قمری منم زین طوق چون
 

ــدت   ــاد ق ــه ی ــر ایب ــرافراز و س  س
 (469: 2535)وحشی بافقی،           

عنوان عنصری استعاری آمده و از آن عنوان عنصری طبیعی، بلکه بهسرو در کنار قمری نه به
  همنشینی یک  بر را  جدید مفهومی شاعر گونه،بدین است. شده پنداشته  قمری چون نیز عاشق سو،

 بیت زیر: رد ست.قدیم افزوده و تناسبی تازه برقرار کرده ا
 حسن را رعنائی از اقبال عاشق تــازه شــد

 
 آوازه شــدبلنــد قمــری از نالــۀ ســرو  نــام 

 (326: 1373)اشرف مازندرانی،             

بن  آمیختن  با  با  شاعر  و عشق(ای دیگر  مایه بنمایۀ سرو و قمری  متعارف و  )حسن  انگیزش   ،
عاشق بودن قمری بر سرو است، زدوده  رو یامرسوم آن را که همان خانه داشتن قمری بر شاخ س

این   برای  انگیزش جدیدی  به    مایهبن و  زیبا  مقام معشوق  در  بلندآوازگی سرو  است:  خلق کرده 
زبان منتقدان   به سرو« »بلندآوازگی مدعای شود،می دیده کهچنان عاشق. مقام در قمری نالۀ دلیل

مایۀ  انتزاعی است که موجب سیالیت بن  هنی وای ذشعر همان دوره، »طرف وقوع« ندارد. استعاره
 مورد نظر شده است.

به  می توجه  اولًا  هندی  در شعر سبک  که  یافته  مایه بنبینیم  معناداری  فراوانی  های شعری 
از دیگر سو،   های گوناگون شاعران شده، در موارد بسیار  تراشیها مبنای مضمونمایهبناست و 

 اند. و انگیزش جدیدی یافته از از دست داده  اخود رانگیزش و معنای متعارف و سنتی  
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 مایۀ سرو و قمری در شعر صائب بن. 5
های مایهبن صائب تبریزی به دلیل کمیت بالای اشعار و هم به دلیل دلبستگی فراوان به بازی با  

دست را  قمری  و  سرو  فارسی،  ادبیات  تاریخ  در  دیگری  شاعر  هر  از  بیش  مایۀ شعری، 
ها مایهبنهای شاعرانه قرار داده است و به همین نسبت، ویژگی سیالیت و بازیها  یپردازمضمون

 در شعر او بیش از دیگر شاعران بازتاب دارد.
 ،میزان استفاده این  است.  آمده بار سیصد حدود او  اشعار  مجموعۀ در سرو   و فاخته  قمری/  مایۀبن
انگیزش جدید از    شصت  حدود  او  میان،  این  از  است.  خصوصبه  مایۀبن  این  به  صائب  علاقۀ  بیانگر
ای اوست،  سبک شخصی و دوره  کهچنان  ،به این صورت که اولًا  ؛انتزاع کرده است  مایهبن این  

  تناسب  به  مثلاً  ؛دارد  مایهبنهای گوناگون تناسب، در پیرامون این  تمایل بسیار به برقراری شبکه

 را  سرو  بهره گرفته، آزادی  قمری  برای  طوق«»   و  وسر  برای  »آزاد«  چون  تعبیرهایی  از  قمری،  و  سرو

خاکستری«،   »کوکو«،  صدای  چون  دیگری  تعابیر  از  یا   نشاند.می  قمری  بندگی  دربرابر   »رنگ 

طرف تعابیری چون»پای    آن  از  و  جسته  بهره  قمری  با  تناسب  در  دیگر  موارد  بسیاری  و  وفایی«»بی
 ر تناسب با سرو به کار برده است.در گل بودن«، »راستی«، »بالندگی« و مواردی دیگر را د

تناسبات شبکه  اینکهدیگر   از ظرفیت  استفاده  را دستبا  آن  و قمری،  پیرامون سرو  مایۀ ای 
انگیزش پردازیمضمون طریق  این  از  و  داده  قرار  متناقض  گاه  و  فراوان  و  های  های  فراوان 

 مایۀ واحد تنیده است. جدیدی پیرامون این بن 
مایۀ سرو و قمری  مجموعۀ اشعار صائب از بن   نگیزش گوناگون که درا   58در ادامه فهرست  

پژوهش جمع این  به احصاء  بنا  موارد  این  آمده است. گفتنی است که  آوری و  انتزاع شده است، 
 سیرهای دیگر، آمار دیگری حاصل شود.اند و ممکن است با احصاء یا تفبندی شدهدسته

 : اری بر پای سرو استطوق قمری همچون زنّ .1
 

 حسن سرکش کافر از جوش هواداران شود
 

 دارد از هر طوق قمــری ســرو زنــاری جــدا 
 (1/9 :1371)صائب،                            

 ای بر گوش سرو آزاده است: طوق قمری همچون حلقه .2
 

 کشــدمی طوق قمری از سرو  ها در گوشحلقه
 

 راخرامــان تــو  ســرو  گر بــه گلشــن ره فتــد 
                                      (17)همان:                                      

 اوست: )بندگی( طوق قمری اسباب گرفتاری  .3
 

 ترک رعنایی نکرد  قمری  از فریاد  سرو 

 

ــر آزاد را  ــاران خب  نیســت از حــال گرفت
                                (27)همان:                                 

موارد    کهنانچ می  3و    2در  بهدیده  هندی،  سبک  شاعر  به  شود،  فراوان  دلبستگی  واسطۀ 
نسبت در شعر،  برقرای  متعدد  انواع نسبتمایهبن های  به  را  و ای ساده  آزادگی سرو  ها، همچون 

پیوند م از سوی دیگر مییطوق داشتن قمری،  بن دهد.  ثاببینیم که چگونه یک  ت محمل  مایۀ 
سرو خاصیت بندگی   2شود. گاه همچون مورد  های متعدد و گاه متناقض میمفهومها و  انگیزش 

 ، قمری. 3یابد و گاه چون مورد می
 واسطۀ رنگ کبود خود، چون خاکستری بر سر سرو است:قمری به .4
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 اکستر فشاندبه سر صد مشت خ قمری  از  سرو 

 

 تــا بــه ســنبل راه دادی شــانۀ شمشــاد را 
                                      (28)همان:                                    

 شود:یابد و همچون »کمند وحدت« دیده میای مثبت میطوق قمری برای سرو جلوه .5
 

 بستان را کمند وحدت است  سرو   قمری  طوق

 

ــردم آزاد را نیســـت از زن  ــروا مـ ــر پـ  جیـ
                                             )همان(                                           

 جوید:از طوق قمری همچون دامی برای به دست آوردن یار بهره می وسر .6
 

 ســرو  ها در خــاک،دام  قمری  کند از طوقمی

 

 ار رارفت ــخوش  سرو   تا به دام آرد مگر آن 

                                 (31)همان:                                    

 انگارد:تعلیل( بالندگی سرو، قمری را همچون مرید او میبرای توجیه )حسن .7
 

 قمریان بالد بــه خــویش  صائب از هجوم  سرو 

 

ــاد نخــوت می  ــدان ب ــر رااز مری ــد پی  فزای
                                    (36)همان:                                    

 ون حلقۀ فتراک است برای سرو: طوق قمری، همچ .8
 

 داروگیر حسن از عشق است در هرجا که هست
 

 را  ســرو  حلقۀ فتــراک باشــد قمری  طوق 

                                     (97)همان:                                    

 طوق قمری چون نعلی برای سرو است:  .9
 

 تشنعل در آ  قمری  طوقرا از   سرو   گذارد

 

 بالا شود پیداسهی و سر به هر گلشن که آن 

                                 (164)همان:                                     

 طوق قمری دیدۀ حیران سرو است: .10
 

 حیــرانشد سراپا دیدۀ  قمریان می ز طوق

 

 بوستان آن قد رعنــا را سرو  دیداگر می 

                          (170)همان:                               

 طوق قمری چون کمان و قامت سرو چون تیر است:  .11
 

 قمریان را قد چون تیــرش کرد طوقکمان می

 

را ســرو  بوســتان آن سرو  دیداگر می   قامــت 

                                    (181)همان:                                     

 سطۀ طوق، سر خود را بر فتراک سرو آویخته است: واقمری به .12
 

 در این گلشن؟  قمری ننازد چون به بخت سبز خود

 

 بندد سر خود رااز طوق می  سرو   که بر فتراک 

                                    (183)همان:                                        

 ر زیر پر قمری دارد:سرو از خجلت، سر د .13
 

 آردبرنمــی  قمری  سر از خجلت ز زیر بال

 

 بوستان آن قد مــوزون را؟ سرو  است مگر دیده 

                                   (212)همان:                                        

 تنگی برای سرو است:  طوق قمری چون آغوش  .14
 

 زنیمون میز کوکو نعل وار   قمری   گرچه چون

 

 از تنگی آغوش ماست  سرو    هایدنقد کشی 

 (2/483 :)همان                                 

گونه منطق شعری یا طبیعی ندارد: قدکشیدن سرو بدین انگیزش سوارشده بر این موتیف هیچ
 زند. ر آغوش گرفته و با کوکو گفتن نعل وارون میسبب است که قمری او را تنگ د
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 شود: ست که موجب بالیدن سرو میمری آغوشی عاشقانه اطوق ق .15
 

 حسن را آغــوش عاشــق پلــۀ نشوونماســت
 

 بالیــدن گرفــت  ســرو   قمری  از فشار طوق 

                            (696)همان:                                    

 قمری زیور سرو است: طوق  .16
 

 یســتحسن بالادست را آرایشی چون عشق ن
 

 هتر ز خلخال زر استرا ب  سرو   قمری  طوق 

                                  (492)همان:                                     

 دلدادگی قمری به سرو »پاس غلط« است:  .17
 

ــری ــی قم ــاس غلــط دل برنم  ســرو  دارد زاز پ

 

ــه  ــرو  از ورن ــت  س ــر اس ــا بهت ــد رعن ــهی آن ق  س

 (498)همان:                                               

های جدید سبب دگرگون کردن کامل  سازی و ایجاد نسبت بینیم صرف مضمونمی  کهچنان
ای کاملاً عکس است. عشق  و جایگزین کردن آن انگیزش با انگیزش   مایهبن انگیزش سنتی این  

 سرو فعلی اشتباه و غلط شمرده شده است. قمری به 
 شمی است که حسود سرو است:طوق قمری چون چ .18

 

 چشم بــد بســیار دارد در کمــین آزادگــی
 

 را چشم حسود دیگر اســت  سرو   قمری  طوق 

                                   (500)همان:                                       

و نیست؛ بلکه  تنها دلدادۀ سرتوان دید. قمری نه را در این تعبیر می  مایهبناوج سیالیت یک  
حس شاعر  همچون چشمی  که  است  شده  سبب  تازه  مضمون  خلق  به  الزام  است.  سرو  برای  ود 

طوق قمری را تنها به دلیل گردی آن همچون چشمی مجسم کند و از آنجا که آزادگی بدخواهان  
 وق قمری چشمی بد برای آزادگی سرو است.  بسیار دارد و سرو نیز آزاده است، پس ط

 ن آغوشی گستاخ است: طوق قمری همچو .19
 

 قمریان آغوش ما گستاخ نیست  طوقچو  هم

 

 روان ما را بس است   سرو  ای از دور از آنجلوه 

                                       (505)همان:                                         

 حاصلی سرو است: ای بر بیعنهنوای قمری ط .20
 

 مــزن  قمری  ای  سرو   بر حاصلیطعنۀ بی

 

 ارمغان مردم موزون بــس اســتبرگ سبزی   
 (509)همان:                                      

دلیل   پرسیدن  به سرو میقمری طعنۀ بی  اینکهباید  در    مایهبنزند چیست؟ سیالیت  حاصلی 
قمری که  است  ایاین  که  طعنهای  دنجا  اوست.  دلدادۀ  و  عاشق  دیگر  جای  است،  سرو  یگر  زن 

  اینکه چه کسانی هستند و ربط برگ سبز به مردم موزون چیست؟ جز    مصداق مردم موزون  اینکه
بودن سرو موزون  تعبیر  دو  است،  شاعر  انتزاعی  و  تعبیری ذهنی  این هم خود  برگ سبز    ،که  و 

 تن چنین حکمی که مصداق مشخصی ندارد. داشتن آن را مبنا قرار داده است برای ساخ
 کند: آزاده را گرانبار می ، که مهاجمی است که دوش سروقمری نه عاشق سرو .21

 

 ســوزد دلــممی  ســرو   قمریان بر  از هجوم

 

 دوش آزادان به زیر بار دیدن مشکل است 
   (525)همان:                                   
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 : را همسایۀ خار و خس ببیند قمری سر در زیر بال دارد؛ چراکه بر او سخت است که سرو .22
 

 رواســت  قمری  برنیارد سر ز زیر بال اگر

 

 دوش دیدن مشکل استرا با خاروخس هم   سرو  

                                      (526)همان:                                           
   

 ای است: ق قمری همچون خمیازهطو .23
 
 

 سهی در بوستان  رو س  از  قمری  همچو طوق

 

 ای استما زان قد رعنا همین خمیازهقسمت   
                                    (598)همان:                                      

 قمری دلباخته و عاشق سرو است:  .24
 

 کیســتدر بهارستان یکرنگی شراب و خون ی
 

 قمری لیلی و مجنــون یکیســت  و   سرو   بلبل و گل 

                                           (601)همان:                                              

بن و  انگیزش  فارسی  شعر  سنت  در  قدیم  انگیزش  همان  بیت  این  در  قمری  و  سرو  مایۀ 
 ست. همردیف گل و بلبل و لیلی و مجنون ا

 باری سرو است: قمری مایۀ سنگین .25
 

 قمریــان  ر آشــیانرا خــم کــرد بــا ســرو 

 

 نتوان به دوش مــردم آزاده بســت   بار خود 
                                (609)همان:                                   

 طوق قمری، حلقۀ بیرون در سرو آزاده است و نتواند که موجب گرانباری او شود:  .26
 

 را  ســرو   حلقۀ بیرون در شد  قمری  طوق

 

 ن بــار سلاســل برنداشــتگــردن آزادگــا 
 (667)همان:                                 

 قمری نقش پای سرو است:  .27
 

 قمریی بر لوح خاک از نقش پایش نقش بست
 

 من هر جا که با آن قامت موزون گذشت سرو  

                                 (676مان: )ه                                      

است. چون معشوق سرو است، پس نقش پایش    ت نسبت باعث سرودن این بیتصرف رعای
 هم تواند قمری بودن.

 قمری مشت خاکستری بر کف سرو است:  .28
 

 خواهد که در پای تو ریزد رنگ عشقگر نمی
 

 به کف چون مشت خاکستر گرفت؟ قمری از سرو  

                                      (693)همان:                                           

می سرو  و  است  سرو  کف  بر  خاکستری  مشت  چون  را  قمری  خاکستر  مشت  این  خواهد 
عنوان رنگ عشق در پای معشوق بریزد. خاکستر اشاره به رنگ خاکستری قمری دارد. اما ربط به

 آن با عشق نامشخص است. 
 ر آن است:ای دارد که طوق قمری خط امانی دربرابسرو تیغ زهرداده .29

 

 ســرو  تیــغ زهــردادۀ   کنم ازحذر نمی

 

 خط امان من اســت قمری   که طوق عشق چو 

                                       (852)همان:                                        

ن بیت، مناسبت سرو و قمری نه عشق که نوعی گرفته در ایسازی صورتبر اساس مضمون
 صم است. دشمنی و تخا
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 ت که چشمش به جلوۀ سرو است:چشمی اس قمری شوخ .30
 

 چشم قدح به جلوۀ مینای باده اســت
 

 پیــاده اســت  ســرو   قمــری  چشــمایــن شوخ 

                              (968)همان:                                       

 همچون تعویذی برای سرو است:  قمری .31
 

 خــط امــان نیل چشم زخــم باشــد حســن را
 

 ســر مپــیچ  خرامان  سرو   ای  قمری  از هجوم 

 (1116)همان:                                     

 سرو پای در گل است و قمری نباید حاجت خود نزد او برد: .32
 

 ســرادر ایــن بستان قمری که چون  کسوای بر آن

 

 بــردپای در گــل می سرو  خود پیشحاجت   

 (3/1150 :)همان                               

 وق قمری خلخال پای سرو است:ط .33
 

 حسن را آرایشی چون چشم پاک عشــق نیســت
 

 را مستغنی از خلخال کرد  سرو   قمری  طوق 

                                (1168)همان:                                    

 :طوق قمری حلقۀ غلامی در گوش سرو است در برابر یار .34
 

ــتانی کــه شمشــاد تــو  آیــد در خــرام در گلس
 

 حلقــۀ گــوش آورد  قمــری  از طــوق  ســرو   بهــر 

 (1175)همان:                                                    

 برابر یار: قمری همچون چشم حیران سرو است در .35
 

 گردیده چشم سر سربه  قمری  سروها از طوق

 

 وانــددست بر دل محو شمشاد خرامــان ت 
                            (1213)همان:                                

و   .36 کشیده  بسیار  دل  سوز  آن  سرودن  بهر  قمری  که  مصرعی  همچون  است؛  موزون  سرو 
 جامه خاکستری کرده است: 

 

ــیده ــوز دل پوش ــتری از س ــۀ خاکس  اندجام
 

 اندموزون کرده  سرو   قمریان تا مصرعی چون 

                                (1221)همان:                                      

 کنی است؛ چراکه او سرو را زیر پر خود دارد:کوکوی قمری نعل وارون و به مثابۀ ردگم .37
 

 وپرســـت زیـــر بـــالرا هرچنـــد آورده ســـرو 

 

ــانهم  ــری  چن ــل وارون می  قم ــو نع ــدز کوک  زن

 (1230)همان:                                            

 بان سرو است: طوق قمری دیده .38
 

 حسن سرکش را دعای جوشنی چون عشق نیست
 

 روان را بــس بــود ســرو   باندیــده قمــری طوق 

       (1283)همان:                                        

 شتر پای سرو است:طوق قمری انگ .39
 

 حسن زندانی بود در حلقۀ فرمــان عشــق
 

 شــودپــا میرا انگشــتر   و  ســر قمــری طوق 

                           (1313)همان:                                   

 سرو عاشق قمری است:  .40
 

 امنصــیب افتــادهدر میان عاشقان من بی
 

 یدوپر کش ــرا در زیر بال  سرو   قمری  ورنه 

                           (1352)همان:                                 
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بنمی از  انگیزش سنتی  کاملاً عکس  انگیزش  این  یعنی  بینیم که  است.  و قمری  مایۀ سرو 
سازی و حرکت از جای اینکه قمری عاشق سرو باشد، سرو عاشق قمری است. صرف مضمونبه

 شده است.  مایهبنبرداشتی از این لفظ به سوی معنی باعث چنین 
 ن سرو است: طوق قمری حصار و زندا .41

 

 از خجلــت  سرو   گردد حصاری قمریان  ز طوق

 

 گر گرددبه هر گلشن که آن شمشادبالا جلوه 
                               (1374)همان:                                     

 طوق قمری زنجیری بر پای سرو است:  .42
 

 آورد، ترســمتماشای خرام او جنــون مــی
 

 چمــن گــردد  سرو  زنجیر برقمریان     که طوق 

                                (1379)همان:                                       

 قمری کمر خدمت است بر میان سرو دربرابر یار: .43
 
 

ــیم ــن آن س ــای چم ــرام تماش ــو اح ــددچ  بر بن
 

 کمــر بنــدد قمری  را سرو   ز طوق خود به خدمت 

                                         (1116)همان:                                         

 طوق قمری نشان بندگی او دربرابر سرو است:  .44
 

 قمــری ز طوق بندگی راه نفس شد تنگ بر

 

 از رعونت دست تمکین بــر کمــر دارد سرو  همان 

                                      (1417)همان:                                         

 ی زناری بر کمر یار است:طوق قمر .45
 

 ســروبالایی  مرا بیگانه کرد از دین و ایمان

 

 ســازدقمریان را بر کمــر زنــار می  که طوق 

                        (1462)همان:                                   

سست  مایهبن ن  ای در  حاضر  بیت  است.  در  آمده  خود  شکل  طوق ترین  از  چگونه  معشوق 
 سازد؟ صرف ایجاد تناسب بین سرو و قمری هدف شاعر بوده است.زنار می قمریان

 سرو همچون معشوق پابرجایی است که خلاص از عشق او برای قمری میسر نیست: .46
 
 

 بنای عشق محکم گردد از معشوق پابرجا
 

 پادرگل توانــد شــد سرو  خلاص از ریقم  کجا 

                              (1489)همان:                                      

 زداید: رنگ خاکستری قمری، زنگ از قامت سرو نمی .47
 

 دل نفس بیهده سوزد به صفاکاری جســم
 

 نــرود  قمــری  بــه خاکســتر  سرو   زنگ از 

 (4/1730 :)همان                             

 دارد:میطوق قمری رکابی است که سرو پای در آن  .48
 

 خواهد بــه بــاغ آمــد  آن شاخ گل همانا
 

 پــا در رکــاب دارد ســرو  قمریان   کز طوق 

                          (2143)همان:                                 

 قمری حلقۀ زه است برای سرو چون خدنگ:  .49
 

 را   ســرو  د خــدنگگیــر شــد ق ــحلقۀ زه

 

 ز انفعال قامت موزون یــار   قمری   طوق 

 (5/2194 :)همان                           
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 قمری باری بر دوش سرو آزاده است: رعنایی و کشیده قامت بودن سر .50
 

 گـــردم گـــرانبـــر دل آزادگـــان هرگـــز نمی
 

 بســتان نیســتم ســرو  بــار دوش قمری   وهمچ 

               (5337)همان:                                      

 بیند:واسطۀ طوقش گرفتار میل سرو گرفتار قمری است، اما قمری را بهدراص .51
 

 زنــد هــر دمعبث از طوق قمــری نعــل وارون می
 

 دانمبه صد دل سرو پیش او گرفتار است مــی 
 (5594)همان:                                      

 ی برای سرو، حصار عافیت است: طوق قمر .52
 

 سروبستان راحصار عافیت شد طوق قمری 
 

  از کنار مــنمکن پهلو تهی ای سرو بالا 
 (6/3026 :)همان                            

 زده گشته است: طوق قمری، چشم سرو است که با دیدن معشوق شاعر حیرت .53
 

 گیرد ز طــوق قمریــانچشم حیرت وام می
 

 خــرام قامــت دلجــوی تــو  سرو در وقــت 
                       (3146همان: )                               

 خودانۀ اوست: کوی قمری در پای سرو، نعرۀ بیکو .54
 

 خودان از جستجو در وصل فارغ نیستندبی
 

 قمری از حیرت همان کوکو زند در پــای ســرو  
 (3149)همان:                                       

 ۀ شتاب تیر است: قمریان مایۀ استغنای سرو هستند؛ همچون پری که مای .55
 

 شــودرحمــی افــزون مییتیر را از بال و پر ب
 

 از هجوم قمریان افــزود اســتغنای ســرو  
                                   )همان(                                      

 کدورت از سرو است:  قمری همچو خاکستری برای زدودن رنگ .56
 

 خــاطر؟چرا زنگ کدورت از تو دارد ســرو در  
 

 ای قمــریز خاکستر اگر آیینه گردد روشن   
 ( 3297)همان:                                     

 طوق قمری زرهی زیر قبای سرو است: .57
 

 ز بس اندیشه سرو از قامت آن دلربا دارد
 

ــا دارد  ــر قب ــم زره زی ــان دای ــوق قمری  ز ط
 ( 3/1414 :)همان                                

 

 یجهنت. 6
زی ابعاد  از  بسیاری  کلی،  نگاهی  می باییدر  را  هندی  سنتّ  شناختی شعر سبک  به  واکنشی  توان 

شعر فارسی قبل از آن دانست و از این رهگذر اقسام تعاملات شاعران این دوره را با متون متقدم  
 تمایز شعر سبک هندی از شعر پیش از آن، میزان و چگونگی  تبیین نمود. یکی از وجوه شاخص

بن  تحقیمایهکاربرد  در  است.  شعری  هندی، های  سبک  شاعران  اقبال  که  شد  دیده  حاضر،  ق 
ساز  سبب بسامد بالا، از جملۀ عناصر سبکهای شعری بهمایه ویژه صائب تبریزی، به کاربرد بنبه

این   تمایل  اینکه  دیگر  است.  ایشان  بن شعر  دستکاری  به  راستای مایه شاعران  در  سنّتی  های 
های مایهطریق تغییر در تداعی یا انگیزش بن  های شاعرانۀ خویش مشهود است. ایشان ازنوآوری

آنها را به شیوه  کنند و به این صورت، نقش خلاقانۀ خود را در تطور  ای جدید عرضه می سنتی، 
 که  ،سازیمضمون  به  فراوان  توجه  کنار  در  گرایش،  این  در  افراط  کنند.می  وجوشعر فارسی جست
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های یا انگیزش   هاتداعی  این  گاه  که  است  دهش   سبب  ،است  هندی  سبک  شاعران  مهم  هایصهشاخ  از
انتزاع دلالتجدید از یک بن  های  مایۀ واحد، تنوع و تکثر بسیار پیدا کند و در مواردی منجر به 

بن  آن  از  متضاد  یا  و  واحد  متناقض  »سیالیت  مایۀ  به  وضعیت  این  از  حاضر  تحقیق  در  شود. 
توان یکی از  یزی تعبیر شد. این ویژگی را میویژه صائب تبرا« در شعر سبک هندی و بههمایه بن

مایۀ  های معنایی در شعر سبک هندی به شمار آورد. در ادامه جهت تبیین این ویژگی، بن شاخصه
موعۀ غزلیات صائب تبریزی بررسی شد. وی حدود عنوان نمونه، در مجسرو/ فاخته و قمری، به

از  300 بن  بار  میان  این  این  در  و  برده  بهره  این    60حدود  مایه  از  گوناگون  تداعی  یا  انگیزش 
بنبن بر ویژگی سیالیت  نموده است که گواهی است  انتزاع  ها در دستگاه شعری مایه مایۀ واحد 

های شعر صائب و سبک هندی مبنا قرار داد و از  یه ماتوان در باب دیگر بن وی. این رویکرد را می 
 ی در دوران مورد بحث ارائه نمود.تری از تغییر ذائقۀ شعرگذر تصویر دقیقاین ره
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